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Philosophy of education studies the goals, process, nature of programs, 

practice and results of education. The purpose of this study is to critique the 

educational views of Jean-Paul Sartre from the perspective of Allameh 

Tabatabai's educational philosophy. The nature and quality of this research 

is research method descriptive-analytical (documentary analysis). In this 

research, first Sartreau's philosophical principles, then educational views 

from Sartre's point of view, and finally the teacher-student relationship from 

his point of view. In the next section, the philosophical principles of 

Allameh Tabatabai and then educational views from Allameh's perspective 

and finally the relationship between teacher and student in his view are 

discussed. The results of the research indicate that Sartre's educational views 

are relativism, understanding the concept of freedom, individual learning, 

increasing the sense of responsibility, creative education, student activism, 

and Allameh also sets educational goals in two categories of ultimate goals 

that achieve monotheism. And has intermediate goals, including doctrinal, 

moral, military, cultural, and social goals. According to Allameh Tabatabai's 

views, we seek to criticize and review these opinions. Including denying the 

existence of God and the complete freedom of man and not being guided by 

an informed person, which according to Allameh Tabatabai's views, these 

cases have been criticized.. 
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   های عقلیکاوش  
   

علامه  یتیفلسفه ترب دگاهیژان پل سارتر از د  یتیترب یآرا ینقد و بررس

 2فلاح  یسلطان نیرحسیام  ،�1ییدادوکلا یمحمد باقر
 ساری فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم رشته کارشناسی دانشجو 1

 نتهرا ،شاهد دانشگاه تربیت و تعلیم فلسفه رشته دکتری دانشجو 2
 

 چکیده مقاله اطلاعات
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
60/60/1462 

 پذیرش:

01/60/1462 

 میتعل جیبرنامه ها، عمل و نتا تیماه ند،یبه مطالعه هدف ها، فرا تیفلسفه ترب

.هدف از پژوهش حاضر نقد و بررسی آرای تربیتی ژان پل  پردازد یم تیو ترب

 نیا تیفیوک تیماهباشد. سارتر از دیدگاه فلسفه تربیتی علامه طباطبایی می

 . در ایناسنادی ( است لی)تحل یلیتحلیفیپژوهش، روش پژوهش، توص

پژوهش ابتدا به اصول فلسفی سارترو سپس به آرای تربیتی از دیدگاه سارتر و 

ایت رابطه معلم و شاگرد از دیدگاه وی پرداخته شد. در بخش بعدی نیز در نه

به اصول فلسفی علامه طباطبایی و سپس آرای تربیتی از منظر علامه و در 

نهایت به رابطه بین معلم و شاگرد در دیدگاه ایشان پرداخته شده است. نتایج 

ی، درک گرای پژوهش حاکی از آن است که آرای تربیتی از نظر سارتر، نسبیت

ودن خلاق، فعال ب مفهوم آزادی، یادگیری فرد، افزایش حس مسئولیت، تربیت

باشد و علامه نیز اهداف تربیتی را در دو دسته اهداف غایی که شاگرد می

ای از جمله اهداف اعتقادی، رسیدن به توحید می باشد و اهداف واسطه

 ه است.  ما با توجه بهاخلاقی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم بندی کرد

آرای علامه طباطبایی در صدد نقد و بررسی این آرا می باشیم.ازجمله انکار 

وجود خدا و آزاد بودن کامل انسان و هدایت نکردن وی توسط شخص آگاه 

که با توجه به آرای علامه طباطبایی این موارد مورد نقد و بررسی قرار گرفته 

 است.

 طباطبایی، آرای تربیتی،آرای فلسفی سارتر، علامه: کلمات کلیدی
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 مقدمه  -1

و  در عصرما قدرت .شودیبه عنوان صنعت رشد قلمداد م تیو ترب میامروزه در اغلب کشورها تعل

که آگاهانه ،  ییآشکار شده است .کشورها، شرفتیپ و یجهت ترق تیو ترب میبالقوه تعل ییتوانا

 را قدرت نیخود ا یهابه هدف دنیاند در رسشده اند موفق را به خدمت گرفته تیو ترب میتعل

ه وجود ب یاسیو س ی،اجتماع ی،اقتصاد یفرهنگ یهامطلوب را درعرصه راتییسازند و تغ بالفعل

، ات، اعتقاداست که افراد آن طبق الگو نیا هرجامعه در تیو ترب میتعل یالبته هدف کل آورند.

دل مب ستهیو شا دیمف یجامعه بار آمده ،به اعضا یاسیو س ی، اجتماعینی، دیفرهنگ یهاارزش

را شناخته  یتیباز نقش ترب ریاز د تیتربو میپردازان تعل هینظر (.22،ص1931)امینی خلف لو،شوند

 یبوده و آنها را شکوفا م یمبتنی انسان یرا که بر استعدادها یاند تا نوع نظام اجتماع دهیو کوش

دیدگاه های تربیتی بسیار مهم است)باقری کتب ها و . لذا شناخت مسازند مشخص سازد ،

 جیبرنامه ها، عمل و نتا تیماه ند،یبه مطالعه هدف ها، فرا تیفلسفه ترب (.9،ص1211دادوکلایی،

موسسه  کیبه عنوان  تیو ترب میتواند در بافت تعل یمطالعات م نیپردازد. ا یم تیو ترب میتعل

 یگچگون یعنی ،یانسان یرشد وجود ندیتر به عنوان فرا عیوس یدر معنا ای یفرهنگ ،یاجتماع

 یو فرهنگ و حت خیتار ،یعادات اجتماع ،ینیع یها تیمثلا، فهم واقع)از جهان  یفهم آدم ریتعب

 عمل و نظر هماهنگ و با طهیح را در تیتوان ترب یم تیباشد. با کمک فلسفه ترب (عواطف ما

درست،  تیترب یها ادیبن یمعرف یبرا یاست نظر یمعرفت تیفلسفه ترب نیمعنا ساخت. بنابرا

 (.42،ص1932تربیت.)ابراهیم زاده، از تضاد و تناقض در عمل و یریمنسجم، هماهنگ و جلوگ

 از یآموزش و پرورش، آگاه ریبرای اقدام به امر خطشود که با تامل در این مطالب مشخص می

 یمگر با بررس شودینم سریموارد م نیاز ا یآگاه های آن ضروری است.اهداف، اصول و روش

 تیو ترب میلتع نهینکته در خور توجه در زم .تیتربو میبزرگ تعل انیو مرب لسوفانیآرا و افکار ف

های آن، و خاستگاه یتیکارهای ترب تیماه مورددر لسوفیف ایهر متفکر  یاست که طرز تلق نیا

 (. 1932،42)سبحانی نژاد و همکاران،دارد در پرورش افراد به دنبال ایژهیو هاییریگجهینت
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 سینوشنامهیماپرداز، ن، داستان"ژان پل سارتر" سم،یالیستانسیطرفداران برجسته فلسفه اگز انیاز م

سارتر رداخت.پ سمیالیستانسیبه هواداری از اگز یشناسییبایفرانسوی است که از وجه ز لسوفیف و

ی است که به خدا اعتقادی ندارد و منکر وجود از جمله فیلسوفان فرانسوی و اگزیستانسیالیست

از  یناش ،یانسان هایی سارتر از گرفتار هایافتیدر(. 214،ص1932باشد)شریعتمداری،خدا می

وجود بر »  او با ابداع جمله ، تحمل کرد است دوم یبود که اروپا در خلال جنگ جهان یتألمات

ای پرداخته شیاز پ فیانسان بر تعر نکه رفتاریبر ا یرا مبن یهای سنتنظر فلسفه است« مقدم  تیماه

که هر فردی نخست وجود دارد  به طور  کندیبه چالش خواند. سارتر ادعا ماست  یمبتن تیاز ماه

 چگونهیچون ه ند؛یآفریخود را م تیو ماه یو سپس معن  ابدییم حضوری تیناخوانده در صحنه گ

که هادی انسان باشد، افراد برای انتخاب آزادی  ستین ییسرنوشت نها ای مطلق قواعد ،یکل قیحقا

 (.161،ص1933د)گوتک،کامل دارن

شور عزیز الخصوص کهای ژان پل سارتر و فلسفه اگزیستانسیالیسم در تمامی کشورها علیاندیشه

ما جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر گسترش و نفوذ بسیاری داشته به طوری که در برخی 

خورد)امن مانند ادبیات و یا هنر و سینما آثاری از این اندیشه و فلسفه به چشم میها رشته

( و ما به عنوان یک ایرانی مسلمان باید هر مکتب یا اندیشه فلسفی که از دنیای 11،ص1932خانی،

شود را بررسی کنیم و بدون وارسی آن را نپذیریم، اما معیار غرب وارد کشور و فرهنگ ما می

های بررسی چیست؟ معیار بررسی تمامی مکتب ها و اندیشه ها علی الخصوص اندیشهپذیرش و 

ها بیتی سایر مکتبفلسفه تربیتی اسلام با فلسفه تر باشد.ساتر و اگزیستانسیالیسم، فلسفه اسلامی می

از جهات مختلف تفاوت دارد.اسلام یک مکتب فلسفی نیست، همانطور که نمی توان قرآن را یک 

نشناسی با یک کتاب جامعه شناسی در معنای مصطلح تلقی نمود. مع ذلک قرآن، نهج کتاب روا

البلاغه، اخبار و روایات نقل شده از پیامبر اکرم و دیگر پیشوایان معصوم مشحون از اندیشه های 

فلسفی و تربیتی است. در قرآن از جهان و آفریدگار آن، از انسان و ابعاد وجودی او، از سرگذشت 

و ملل، از ارزشهای انسانی، ازمناسبات اقوام و ملل، از ارتباط انسان با خدا و جهان و همچنین اقوام 

(. یکی 11،ص1933)باقری دادوکلایی،از فضایل اخلاقی و تربیت انسان گفتگو بعمل آمده است
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از فلاسفه اسلامی که نظرات مهمی در تعلیم و تربیت و فلسفه ارائه داده است، علامه طباطبایی 

می باشد.وی با تربیت شاگردانی برجسته جریان فلسفی تفسیری تاثیرگذاری را دامن زد.علامه را 

ای از عقل فلسفی، وحی نبوی و کشف عرفانی دانست که این سه شاخه معرفت در توان آمیزهمی

 (. از علامه آثار گرانبهای بسیاری29،ص 1939آمیزند)نوروزی و همکاران،رسند و میاو به هم می

باقی مانده است. از میان آثار فلسفی وی، بدایه الحکمت و نهایه الحکمت به زبان عربی و اصول 

فلسفه و روش رئالیسم به زبان فارسی و از میان آثار تفسیری و قرآنی او، المیزان فی التفسیر القرآن 

(. 48،ص 1941به زبان عربی در بیست مجلّد، نامبردارتر و شناخته تر هستند. )لیلی سنزیقی،

های بسیاری در ارتباط با موضوع مورد بحث صورت گرفته از جمله: سبحانی نژاد و پژوهش

 یتیرای ترببرآ دیتأک با سارتر یتیو نقد نظام ترب یبررس"ای تحت عنوان ( در مقاله1932همکاران)

 اریقش اختنبه  توانیسارتر م دگاهیاز نکات مثبت در داند که به این نتیجه رسیده  "مطهری دیشه

و  تیو خلاق رییادگی  یاددهی ندیآموز در فرا انسان، فعال بودن دانش نییتعو انتخاب در

 یتیترب ایه شهیاند یکه در برخ یاشاره کرد؛ اما با وجود نقاط قوت تیترب و میدر تعل ینیخودآفر

برآرای  دیکه با تأک خوردیبه چشم م دگاهید نیدر ا زین ییها و اشکال ها ضعف شود،یم دهیسارتر د

با  تیچون عدم ملازمت ترب ییها نهیسارتر را در زم های دگاهینقد د توانیم مطهری دیشه یتیترب

و  تیو ترب میمعلمان در تعل گاهیعدم هدفمندی، غفلت از نقش و جا انسان، فطرت ینف ت،یمعنو

 زیامطهری، وجوه تم دیشه یتیترب های شهیاندو همچنین  دانست رانیفراگ افراط برآزادی مطلق

گفت  توانیو م سازدیدر غرب از جمله سارتر مبرهن م یتیترب های شهیاند ریسا را با شانیا شهیاند

و  یقلجنبه تع ت،یو ترب نید وندیعلم و عمل، پ وندیاستاد مطهری، پ مباحث برجسته یژگیو

رورشکاران، پ ،یو درس یآموزش زانیر برنامه استگذاران،یبرای س تواندیم که کاربردی بودن آنهاست

 سودمند واقع شود. تیوترب میتعل اندرکاران معلمان و دست

ان نش  "بررسی و نقد دیدگاه سارتر درباره ماهیت انسان "( در مقاله ای تحت عنوان1944گرامی)

 رفتهین را نپذآ ستهایالیستانسیاگز شتریاست که ب یانسان از مباحث مهم فلسف تیداد، مسئله ماه

جسته  متعددی تمسک لیانسان به دلا تیماه یاست که برای نف لسوفانیف نیاز جمله ا رترسا .اند
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 نییو آزادی کامل انسان با تع اریهای وی عبارت است از: تعارض اخت استدلال نیتر مهم است.

با  دائم انسان و ملازمه آن رورتیجبر، ص ای یکل تیتلازم قبول ماه رییو به تعب یانسان تیماه

 .است یطرح نیو استدلال بر نبودن خدا برای تصور چن تیماه ینف

 «ر سارت یتفکر اخلاق یانتقادی به مبان ینگاه» ( با عنوان 1931) یمکانیس یپژوهش دهقان جینتا

اشتن توجه بود. او با د یبه آنها ب توانیدارد که نم یخاص سارتر، مشکلات یاخلاق هیداد، نظر نشان

ملازم با حذف واجب  یستینگرش اومان یبر نوع را خود یاخلاق های شهیالحادی، اند ییمبنا

ا انسانهای ب یامکان نداشتن دوست ،یاخلاق سمیرئالی ساخته است. انسان محوری، نف یالوجود مبتن

رای مناسب ب اریانسانها، ارائه نکردن مع رفتارهای میدر تنظ یاخلاق نیناکارامد بودن قوان گر،ید

 شهیندا امدهاییاز جمله پ یاخلاق سمیآنارش ینوع جیترو ایمعنا شدن اخلاق  یرفتارها و ب میتنظ

 .کاهدیم هینظر نیاز اعتبار ای سارتر است که به طور قابل توجه یاخلاق های

 یئولوژدیدر ا تیو ترب میتعل سهیو مقا یبررس "( تحت پژوهشی با عنوان1933باقری دادوکلایی)

اخت به این نتیجه رسیده است که لیبرالیسم به دلیل اینکه س  "اسلام یتیو فلسفه ترب سمیبرالیل

ذهن بشر است بدون شک بدون ایراد نیست و یکی از ایراداتی که میتوان به آن گرفت آن است 

که تک بعدی است یعنی روی یک موضوع خاصی تاکید دارد و آن هم آزادی و آزادمنشی است. 

تی گاه ویژه ای دارد.متفکران لیبرال با تاکید بر ارزش ذالیبرالیسم،جای نزد فیلسوفان دانش و معرفت

دانش، نگرش سودجویانه داشتن به آن را مردود می دانند و با تفکیک دانش ذاتی و ابزاری، آنچه 

را که از یک نظام تربیتی انتظار دارند، توجه به دانش معرفت ذاتی است. در تعلیم و تربیت لبرال 

درک و جستجوی حقیقت تا جایی وظیفه انسانی است، که ذهن  پاداش دانش خود دانش است و

 تعلیم موضوع ترین عنوان اصلی به انسان از انسان از خود میتواند نشان دهد. و اما اسلام،اسلام

بر هیچکس پوشیده  اسلامی تربیت و تعلیم اصول و مبانی و هدف بر آن وتاثیر تربیت می داند و

 نیست. 
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ها، پژوهشی تحت عنوان نقد و بررسی آرای تربیتی و فلسفی  ژان پل پژوهشبا عنایت به این 

سارتر از منظر آرای تربیتی علامه طباطبایی صورت گرفته است. از این رو این پژوهش در راستای 

 مسئله اصلی پژوهش و ضرورت و اهمیت آن صورت گرفته است.

 بخش نخست: اصول فلسفه سارتر و اگزیستانسیالیسم-2

ها تانسیالیستشوند، یک دسته از اگزیسها به دو دسته کلی تقسیم میطور کلی اگزیستانسیالیستبه 

که به خدا اعتقاد دارند، مانند کارل یاسپرس و گابریل مارسل و یک دسته دیگر از 

ها وجود دارند که اصلا اعتقادی به خدا ندارند از جمله سارتر.)باقری اگزیستانسیالیست

(. سارتر اعتقاد داشت که فلسفه فهمیدنی است، نه حفظ کردنی. میان 186،ص 1933دادوکلایی،

اند؛ متفکران اگزیستانسیالیستی، هیچ یک غیر از سارتر با عنوان اگزیستانسیالیست از خود یاد نکرده

حتی برخی از این فیلسوفان از جمله هایدگر و مارسل با به کار بردن این نام برای خودشان 

ها مشترک (. به نظر سارتر آنچه در میان اگزیستانسیالیست161اند)همان منبع، مخالفت کرده

باشد اعتقاد به تقدم وجود بر ماهیت است. سارتر برای اینکه منظور خود را از تقدم وجود بر می

کند. به نظر او در تهیه اشیاء سازنده ابتدا ماهیت روشن سازد وضع انسان را با اشیاء مقایسه می

کند. سارتر اعتقاد کند و سپس به تهیه آن اقدام میشیء مورد نظر را در ذهن مجسم میمفهوم 

ه نماید. سارتر عقیددارد که انسان ابتدا وجود دارد و بعد به ساختن مفهوم یا ماهیت خود اقدام می

کند طرفداران مسیحی را مبنی بر اینکه خدا ابتدا مفهوم یا ماهیت انسان را در ذهن خود مجسم می

 (.184،ص 1933پذیرد)صمدی و همکاران،کند نمیو بعد او را خلق می

هایی به نظر سارتر اعتقاد به خدا مستلزم این است که ماهیت انسان مقدم بر وجود او باشد و ارزش

را که انسان باید خود به وجود آورد و آن ها را متحقق سازد از پیش به وسیله خدا آفریده شده 

اشد به علت بکند غیر قابل تعریف میان آنطور که اگزیستانسیالیسم او را درک میباشند. اگر انس

باشد فقط بعداً چیزی خواهد شد و خود آنچه را که خواهد آن است که او در ابتدا هیچ یا عدم می

سازد. بنابراین از نظر او، طبیعت یا ماهیت انسان وجود ندارد، زیرا خدایی نیست که این بود می

 (.49، ص1949ت را درک کند. )گرامی،ماهی
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 آرا و اهداف تربیتی ژان پل سارتر-0

 نسبیت گرایی در تعلیم و تربیت-1

  زاست که هر لحظه او نسبت به لحظه قبل، ظهور تازهای ا یانیو جر لانیمد نظر سارتر س انسان

(. به نظر 261،ص1919ی،)نوال ردیگیقرار م نیمورد تحس تینسب ل،یدل نیوجود اوست؛ بد

 ،یشخص هاییژگیو ،ی. کودکان از نظر آگاهستندیهم ن هیشب یدو کودک چیه ستهایالیستانسیاگز

در  زینلر ن(. 218،ص 1913)اوزمن و کراور،اند، با هم فرق دارندکه کسب کرده یالیو ام قیعلا

مختلف  افرادهایتیبرای همه افراد و توجه نکردن به استعدادها و ظرف کسانیهای انتقاد از آموزش

 م،آوریم نظر در زمان حاضر را مد یوضع نابسامان آموزش همگان شتریهر چه ب»: سدینویجامعه م

. کودکان هنددیم راه اصلاح را نشان گرایکه هواخواهان فلسفه هست کنمیم دایپ دهیعق نیبه ا شتریب

 شودیرفتار م کسانی و در آنجا با همه شوندیهای آموزش و پرورش موانه کارخانهما دسته دسته ر

ا . معلمان مشود آنها توجه یشخص گانهیهای به جنبه نکهیا یب ندیآیشکل در م کیو همه به 

شده  نییعت آنان کنند که برای سیتدر ییهابه تصور خود مجبورند که مطابق برنامه ایاجبار دارند 

نظام به  نیا ریی. زمان تغسازدیم گانهیآموز و هم معلم را با خود بهم دانش ینظام نیاست. چن

 (.38،ص1932)نلر، «است  دهینظام بهتر فرا رس

 درک مفهوم آزادی -2

ن دارد. انسا نشیگز ییاست و توانا اریدارای اخت رایبر اساس نظرات سارتر انسان آزاد است ز

باز هم  یها محدود شود ول نهینظر سارتر آزاد است. هر چند گز از طیشرا نیدر سخت تر یحت

گر بار باشد که افراد را انتخاب نیا دیبا تیترب و میاز اهداف تعل یکیتواند انتخاب کند.  یانسان م

درک نائل  نیبه ا و ببرند یانتخاب خود پ ییباشد که دانش آموزان به توانا نیا دی. هدف بااوردیب

راه برای انتخاب داشته باشند. لازم است دانش  کیتنها  ستندیگاه مجبور ن چیکه آن ها ه ندیآ

ه ک ابندینکته را در نیانتخاب دارند و هم ا ییکه ذاتا آزادند و توانا اموزندیمدرسه ب در آموزان

کنند که آزادی به معنای انجام هر کاری است که  یم برداشت نیچن یآزادی به چه معناست. بعض

 تواند به یآموزش و پرورش م .دانندیو بند م دیاز هر گونه ق ییآزادی را رها ایدلشان بخواهد، 
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گذرانند به یخود را در آن م یو نوجوان یاز دوران کودک ادیینهادی که افراد سال های ز عنوان

برای  یخوب نیتواند تمر یاجتماع م کیه عنوان . کلاس درس بکند درک مفهوم آزادی کمک

ی کلاس، معنای آزادی را به ی ادارهنحوه قیتواند از طر یدرک مفهوم آزادی باشد و معلم م

 .(22،ص1933)مظفری پور،اموزدیشاگرادان ب

 یادگیری فرد -0

 انسان کند. لیرا به انسان تحم یمنش ای وهیکه بخواهد ش ستین یقدرت ایقانون  چیبه نظر سارتر ه

 نیارد م؛یکنیم نییرا تع مانیخود خط و مش اریما به اخت نینامحدود است؛ بنابرا اریدارای اخت

 است؛ ما منوط یما به خط و مش هاینشیتمام گز رایداد؛ ز میرا از دست نخواه زیچ چیصورت ه

خود  اریما به اخت یخصوص ماتیتمام تصم گرید م،یدیبرگز اریخود را به اخت هایهدفکه  نیهم

میو آزادی آنها در تصم شاگرداناذعان کرد استقلال  توانیراستا م نیما صورت خواهد گرفت درا

 (.21،ص1929 که،ی)فولاستو از جمله سارتر هاسمیالیستانسیمهم اگز های تیاز اولو های ریگ

 در ه افراداست ک نیا انگریهدف ب نیدارد و ا دیفردی تأک رییادگیبر  تیو ترب میسارتر در تعل

 داشته باشند، نظر آنها را ارییاز خود اخت نکهیو بدون ا شوندینظر آنها م یحالت جمع، قربان

 (.43،ص1932)سبحانی نژاد و همکاران،رفتیپذ خواهند

 افزایش حس مسئولیت پذیری -4

 مسئولیت متوجه را ها انسان تا بود آن بر همیشه و دارد بسیاری توجه مسئولیت مفهوم به سارتر

 با باید تربیت و تعلیم نظام .است خویشتن وجود مسئول انسان سارتر نظر طبق بکند. خودشان

 آنان کمک کند، به طوری که هر فردی به تنهایی پذیری مسئولیت جهت در افراد فردیت حفظ

(. چنین افرادی چون احساس بودن 92،ص1933کند)مظفری پور، حفظ و بپذیرد را فرد بودن خود

رتباط باشند. ا یبه دورم یی تملک خواه هیهستند، از هر گونه روح یسرشار از هست یعنکنند یمی

افراد به صورت آزاد و منفرد در ارتباط با هم قرار  یناست؛ یع« تویی« »من»ی آنان از نوع رابطه
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 انگریخود را بر عهده دارد نسبت به د تیکه مسئول حال نیصورت هر فردی در ع نیدارند. در ا

 (. 2،ص1914) اخلاق بناری،کند یمسئولانه عمل م زین عتیو طب

 فعال بودن شاگرد -1

 ه وقرار گرفت انیپای امکانات ب انیبه خود است که در م یانسان مورد نظر سارتر، موجودی متک

 ستین ینیشبجز خو سمیالیستانسیاست. به گفته سارتر اگز تیعمل و فعال م،یمشتاق تصم همواره

سارتر  هینظر از  توانیکه م ،یتیهدف ترب نیمهمتر نیاست ؛ بنابرا یمتک تیآن به فعال نیو دکتر

شرکت  یلاسک هایفعال باشند و در بحث تیترب ندیدر فرا دیاست که شاگردان با نیاستنتاج کرد ا

 (.61،ص1933کنند)سارتر، 

 تربیت خلاق -0

 نهابا انسان به عنوان موجود منحصر به فرد در جهان، نه ت دیبا یستیالیستانسیاگز تیو ترب میتعل

(. به نظر سارتر، 218،ص1913)اوزمن و کراور،خالق افکار بلکه موجود زنده حساس برخورد کند

 عمل، یعنی یرونیفکر و با حرکت ب یعنیاست که جز با حرکت درون  ییمفهوم شکوفا ت،یخلاق

 راتباز م یجز با گذر دائم تی. خلاقرودیم نیاز ب ی. اگر حرکت قطع شود، آن معنشودینم سریم

از آنجا که شاگردان فعالانه  نیبنابرا(. 212،ص 1919)نوالی،ستیمختلف قابل درک و قابل بقا ن

 باشند. زین تیدارای خلاق دیحضور دارند، الزاماً با رییادگی انیجر در

 انسیالیسمرابطه معلم و شاگرد از نظر ژان پل سارتر و فلسفه اگزیست-4

کاری کند که شاگردان آزادانه، مستقلانه و خلاقانه دست به انتخاب بزنند  دیمعلم با از نظر سارتر

شاگردان  یستیمعلم نبا .شاگرد باشد یبه خود آگاه دنیکردن و شدت بخش داریب دی. هدف معلم با

در کار  یامتحان اینمره  د،را به حضوراجباری در کلاس درس وادار کند و اگر خودشان نخواهن

مکان آزادی با شد که همه شاگردان در  دیکنند که مدرسه بایم دیمکتب تاک نی. طرفداران استین

 ،ی.) علوابندیدر آن حضور  یدیگونه اجبار و تهد چیو با فراغ بال و بدن ه لیصورت تما

 (.12،ص 1932
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که  یروش فتنای انی. پایمن باشبر شاگردا ییسلطه جو افتنی انیشاهد پا به اعتقاد سارتر، ما باید

اداش و پ انهیرفتارگرا یشده و با استفاده روش ها نییتع شیاز پ یدر آن معلمان بر اساس راه ها

نقش معلم  ،وی و فلسفه اگزیستانسیالیسم یفکر یکنند. از دغدغه هایکودکان را کنترل م ه،یتنب

 کیشاگرد باشد و هر شاگرد،  کی دیبا یاست. آنها اعتقاد دارند که هر معلم یریادگی ندیدر فرا

 زانندهینگمعلم به عنوان برا تیو فعال تیبا هدا ،و سارتر سمیالیستانسیمکتب اگز دگاهیمعلم. از د

 یو پژوهش ها راغب م قاتیپرداخته و به انجام تحق یبه انتخاب هاب فرد رندگانیادگیمحرک، 

و  معلم به کلاس درس تیترب سمیالیستانسی(. در مکتب اگز22،ص1914 ،ینیشور یلیگردند.)خل

ه ب دنیرابطه مشترک، معلم و شاگرد برای رس کیشود. در  یمحدود نم یمسائل برنامه آموزش

 الوگیشرکت داده و او را به شرکت در د الوگیکنند. معلم شاگرد را در د یم الوگید قتیحق

 نیاما در ا ،یتماشاچ کیرد نه را دا گریباز کینقش  مد نظر سارترآموز کند. دانش یم قیتشو

 (.32 ص،1932کند.) نلر،  یم فایبه زعم نلر، نقش اول را معلم ا ش،ینما

 بخش دوم: اصول فلسفی فلسفه تربیتی اسلام و علامه طباطبایی-1

تب و مبانی جهان بینی توحیدی می باشد که این مکمبانی فلسفی فلسفه تربیتی اسلام به مثابه یک 

اهیم )ابرمسلمانان موثر است بینی توحیدی (برعمل و رفتار های تربیتیفلسفی آن )جهان 

کند و در قرآن مجید و سایر متون ها را خلق می(. در اسلام، خداوند انسان221،ص1932زاده،

اسلامی خداوند متعال بعنوان هادی و راهنما معرفی شده است. در آیه شریفه زیر ضمن روشن 

کند و خطاب به پیامبر)ص( می نقش هدایتی خود اشاره می نمودن جریان وحی، خداوند به

 «:ایتو نیز به راه راست هدایت شده» فرماید:

وَ کذلک اوحینا الیک روحاً مِن امَرِنا ما کُنت تدری ماالکتاب ولا الایمان ولکن جَعلَناهُ نوراً نَهدی 

ط الله الذی لَه ما فی السموات و ما فی به مَن نَشاء مِن عِبادنا وانک لِتَهدی الی صِراطَ مُستَقیم. صرا

 (.89الارض الا الی الله بصیر الامور)شوری،آیه
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، همانگونه که «اِن هذا القُران یَهدی للتی هِیَ اقوم:» خداوند می فرماید  19یا در سوره انبیا آیه 

ریق رین طهمانا این قران خلق را به راست ترین و استوار ت» مشاهده میفرمایید خداوند می گوید:

 (19انبیا،آیه«)کندهدایت می

شود و تحت هدایت و رحمت خداوند پس انسان در بدو تولد و بعد از آن همینطوری رها نمی

 (.93،ص1932گیرد)شریعتمداری،متعال قرار می

باشد. علامه نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد بحث درمورد مفهوم وجود و ماهیت اشیا می

رابر ما در ب» گوید:در باره واقعیت جهان میاصول فلسفه و روش رئالیسم ب طباطبایی در کتا

گوییم زمین هست، آسمان هست، سوفسطی که به چیزی جز اندیشه اعتراف نداشت و ندارد می

انسان هست، درخت هست، ماده هست، قوه هست... یعنی هر یک از این شمرده ها دارای واقعیت 

 (.22،ص1962طباطبایی،«)است.

علامه طباطبایی ضمن بحث درباره اختلاف مفهوم وجود و ماهیت اشیاء و اینکه همه اشیاء واقعی 

 (62کنید) همان منبع،صسازد که در زیر مشاهده میاز وجود برخوردار هستند اصولی را مطرح می

 کنیم.ما واقعیت هستی را به همه اشیاء به یک معنی اثبات می -1

 باشد.هریک از موجودات واقعیت دار میمعنای واقعیت غیر از مفهوم  -2

 کنیم)وجود و مهیت(های خارجی، دو مفهوم مختلف انتزاع میما از واقعیت -9

 اصالت در خارج از آن هستی بوده و مهیات پنداری و اعتباری هستند. -2

 وجود یک حقیقت تشکیکی است. -8

قابل  1کند که در نمودار شماره را بیان می علامه مطهری برای جمع بندی این مطالب دو نتیجه

 باشد.مشاهده می
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 (292،ص1932)شریعتمداری،1نمودار شماره

 
 

 دارد.شناسی چند نکته مهم را بیان میهمچنین علامه طباطبایی در باب انسان

 در زندگانی پیوسته ، دو این . است یافته ترکیب روان و تن از که است موجودی انسان .1

 به انسان شده، سپس جدا بدن از روح مرگ، هنگام یکدیگرند. ملازم و همراه دنیوی

 (.83،ص 1926گردد)طباطبایی، بازمی خدا نزد

 خداوند متعال . یابد آگاهی جهان بر کندمی قادر را او که است ابزاری صاحب انسان .2

 قوای ... و و گوش چشم و نهاد ودیعت به او در ادراکی قوای آفرید، که را انسان نوع

 حوادث از آن، یوسیله به  بتواند که فرمود عطا فکر را نیروی او داده، قرار برایش باطنی

 (.161 )همان منبع،ص یابد اطلاع آینده و گذشته

آدمی به  انسان موجودی صاحب علوم عملی است ؛ مجموعه ای از بایدها و نبایدها که .9

واسطه ی استکمال  ی آورد و آنها رااقتضای قوا، امکانات و نیازهای خود به وجود م

ی از وجود حق تعالی
نتیجه علامه مطهر

وجودیاستدلالدرجهاناجزایوجهان

اقعیتیویکبهتکیهبودندارواقعیتوخود

عیتواقخودبخودیوواقعیتعینکهدارند

.است

ازبیرونوجودیعلتهستیجهانبرای

.هستخودش،
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است که تحت تأثیر نیازها  محصول احساسات درونی آدمی خود قرار می دهد. این علوم

می آورد. این علوم ابزاری است د و ویژگی های دستگاه های بدن آدمی آنها را به وجو

 تصرف و تسخیر طبیعت موفق باشد )همان از جنس فکر تا در میدان کار و کوشش و

 (.161 ص،منبع

انسان شناسی  شاید یکی از اساسی ترین نظریه های .گر استانسان موجود استخدام .2

طبیعت آدمی به دو سرشت  علامه طباطبایی همین است . به نظر می رسد ایشان در مورد

یعنی استخدام، از سرشت اولیه ی آدمی است؛ به  اولیه و ثانویه اعتقاد دارد و این ویژگی

اولیه موجودی منفعت جو است و تمامی عمل ها و حرکت  دمی به سرشتسخن دیگر، آ

 (. 1941 صمنافع و مصالحش است )کافی، هایش در جهت

تماع اج انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است . آدمی به سبب روح استخدام گری که دارد، به .8

 آورد و اینکه ایشان می فرماید آدمی طبعاً مدنی است به همینروی می

 (.166،ص 1926ت)طباطبایی،معناس

 تعلیم و تربیت از دیدگاه علامه طباطبایی-0

 نماید.می تعریف و بررسی جداگانه را آنها دانسته، واحد مفهومی را تعلیم وتربیت طباطبایی علامه

 یریفراگ که یآگاه است تا مطالب یمعلم لهیوس به ریو ارشاد ذهن فراگ تیهدا م،یتعلنظرایشان  به

صد کردن مق کیآسان کردن راه و نزد میتعل ن،یبنابرا اموزد؛یب آموز دشوار است،  دانش یآنها برا

 هدایت مشابه و تزکیه معنای به را آنها. همچنین علامه طباطبایی تربیت کردن جادیاست؛ نه ا

 و مطلوب شکل به که است چیزی به نظر ایشان تزکیه به معنای تربیت و رشد دادن .میداند

و برکات از آن  خیرات که ایبه گونه است، چیزی دادن ترقی و دادن رشد یا و درآید شایسته

 نفسانی، قوای رشد و هدایت فرآیند تعلیموتربیت طباطبایی علامه نظر از کلی طور بروز دهد. به

 تن و عبودیت اوج به رسیدن منظور به و حکمت و عقلانیّت به مدد انسان قلبی و فطری روحی،

 (.12،ص1936میباشد)خوش اخلاق، الهی ربوبیّت به دادن

 آرا و اهداف تربیتی از دیدگاه علامه طباطبایی-7
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 های اتخاذ روش و اجتماعی و فردی های فعالیت تمامی در را هدف وجود طباطبایی علامه

 از یکی که و تربیت تعلیم . داند می ضروری اهداف به نیل جهت در را اهداف آن با مناسب

 نیاز آنها به نیل برای های مناسب روش تعیین و اهداف به است، اجتماعی و فردی های فعالیت

 و فردی های فعالیت در انسان است معتقد علامه . دارد

 کار به مناسب و راه از خود هدف تعقیب از هرگز و ندارد گریزی هدف داشتن از خود اجتماعی

 روش و با برنامه اهداف داشتن براین، بنا نیست؛ نیاز بی است، کار ی برنامه که مقرراتی بستن

 تعلیم های هدف شد، گفته آنچه به توجه با .نمایند می ضروری تربیت و تعلیم در مناسب های

 .ب غایی هدف. الف :کرد بندی طبقه شرح این به طباطبایی میتوان علامه منظر از را تربیت و

 .واسطی اهداف

 اهداف غایی-1

علامه طباطبایی هدف غایی تعلیم و تربیت را رسیدن به توحید در مرحله اعتقاد و عمل است.یعنی 

انسان هدفی ندارد جز اینکه آفریننده کل هستی را به خالق یکتا بشناسد و به آن اعتقاد پیدا کند. 

 او زندگی و انسان آفرینش برای هدفی هیچاز نظر اسلام، :» دارد علامه طبابایی چنین بیان می

 متعال خداوند توحید و ایمان جز ، نیست

 اعتقاد را در ن انسا زندگی نهایی هدف و انسانیت کمال اسلام یعنی عمل؛ و اعتقاد ی مرحله در

 . اوست سوی به همه بازگشت و آفریده را موجودات و ها پدیده ی همه که داندمی خدایی به

 است؛ متعال خداوند به او بندگی حاکی از اعمالش ی همه اعتقادی، و ایمان چنین تحصیل از پس

 کردارش و گفتار در عبودیتش در خلوص کرده، رسوخ باطنش و ظاهر در توحید صورت، این در

 (.211،ص 1969طباطبایی،«)گردد می ظاهر
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 ایاهداف واسطه-1

 (.91-92،ص 1941)صالحی، یاراحمدی،اهداف واسطه ای تعلیم و تربیت -1جدول شماره

 اهداف عنوان هدف ردیف

 شناخت خدا و ایمان به توحید در همه مراتب آن؛ اعتقادی 1

 پرستش خدا و شکرگزاری به درگاه مقدس او؛

 ایمان به عدل پروردگار در خلقت و تشریع؛

 ایمان به نبوت انبیا و رسالت خاتم آنان، حضرت محمد بن عبدالله )ص(

 قوانین؛ایمان به وحی و نقش بنیادین آن در میان 

 ایمان به امامت و ولایت ائمه معصومین )ص(

 ؛(عج) فقیه در زمان غیبت حضرت مهدی  التزام به اطاعت از ولایت

 ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان؛

 ایمان به غیب و امدادهای غیبی.

 شناخت نفس و توجه به کرامت آن؛ اخلاقی 2

 تهای ناپسند؛تهذیب نفس از رذایل و عاد 

 تزکیه نفس و آراستن آن به فضایل اخلاقی؛

 ایجاد روحیه صبر و مقاومت در برابر سخت یها؛

 محاسبه و ارزیابی اعمال نیک و بد در زندگی؛

 شناخت اهمیت و نقش نظم و انضباط در زندگی؛

 تقویت احساس مسئولیت و تعهد در برابر خدا و مردم؛

 ایجاد روحیه تولی و تبری.

 حفظ دین و ارزش های الهی در جامعه؛ امینظ 9

 جلوگیری از فساد و تباهی جامعه انسانی؛

 صیانت از ارزش های معنوی و کرامت انسانی؛

 رشد و سلامت و نیرومندی بدن و توجه به امور ورزشی در بعد رزمی.

 شناخت و پذیرش فرهنگ اسلامی و تلاش برای حفظ و گسترش آن؛ فرهنگی 2

 آداب و رسوم منطبق با فطرت الهی انسان؛مندی از  بهره
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 پرورش قدرت تفکر و استنباط و نیروی ابتکار در افراد؛

 آشنایی با زبان و معارف قرآن و روایات؛

 پرورش ذوق هنری و استعداد زیباشناسی.

 تقویت روحیه مشورت و همکاری در حل مسائل اجتماعی؛ اجتماعی 8

 حق؛ پرورش روحیه عدال تخواهی و داوری به

 احترام به افراد و مراعات حقوق دیگران؛

 ایجاد روابط محبت آمیز و سازنده با دیگران؛

 ایجاد عادت به نظم و ا انضباط و رعایت مقررات اجتماعی در افراد؛

 خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان.

 

 رابطه معلم و شاگرد از منظر علامه طباطبایی-16

کتاب خود المیزان مطالب ارزشمندی در ارتباط معلم و شاگرد علامه طباطبایی در معروف ترین 

ه می ول. عمل به آنچدارد که ابیان داشته است. علامه طباطبایی در ارتباط با معلم چنین بیان می

این اسلوب، خود قاعده ای است کلی؛ یعنی هر معلم و مربی که بخواهد در تعلیم و تربیت »گوید: 

اید خودش به گفته ها و دستورات خود عمل کند. آری، برای علم اشخاص موفقیتی کسب کند، ب

بی عمل هیچ تأثیری نیست؛ زیرا همان طوری که برای الفاظ دلالت هست عمل هم دارای دلالت 

است؛ به این معنا که اگر عمل بر خلاف قول بود، دلالت می کند بر اینکه در نفس صاحبش حالتی 

ایش را تکذیب می کند و می فهماند که گفته هایش جز کید است مخالف گفته های او که گفته ه

و نوعی حیله برای فریب دادن مردم و به دام انداختن آنها نیست. و لذا می بینیم دل های مردم از 

شنیدن مواعظ اشخاصی که خود در طریقه ای که به مردم پیشنهاد می کنند صبر و ثبات ندارند 

ایح آنان نمی گردد، و چه بسا بگویند: گفته هایش همه باطل نرم نمی شود، و نفوسشان منقاد نص

و اگر هم به این صراحت حکم به بطلان آن  است؛ زیرا اگر حق بود خودش به آن عمل می کرد

شود او خودش گفته نکنند لااقل درباره صحت و بطلان آن تردید نموده و می گویند: معلوم می

 (.911،ص 1964ایی،طباطب«)های خود را صحیح و حق نمی داند
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دوم. ایمان به آنچه که تعلیم می کند: ممکن است زبان مغایر با قلب باشد و چیزهایی که دل 

راضی به آن نیست بگوید، و لیکن چون گفتار هم خود فعلی است از افعال بدنی و افعال همه از 

 .آثار نفس اند، از این جهت، ممکن نیست فعل کسی با نفسانیاتش مخالف باشد

در باب محاوره و خطاب این است که  . بیان به قدر فهم: از جمله آداب انبیا علیهم السلامومس

خود را همیشه جزو مردم و یکی از ایشان حساب می کردند و با هر طبقه ای از طبقات آنان به 

شان صحبت می کردند، و این حقیقت از محاوراتی که به حکایت قرآن با مردم قدر پایه فهم

داشته اند به خوبی استفاده می شود، و از طریق شیعه و سنی هر دو روایت شده که رسول مختلف 

خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: ما گروه پیغمبران اساس کارمان بر این است که با مردم به قدر 

 .شان صحبت کنیمعقل

مشکلات  : یعنی به جهات عدید از پروردگارش درخواست کرد که برای اینر. شرح صدچهارم

اولاً، سعه صدر به او بدهد تا تحملش زیاد شود و شدائدی که در پیش رو دارد و در مسیر دعوتش 

 .دارد آسان گردد

آسان گردیدن امر: نفرمود: رسالتم را تخفیف بده، بلکه گفت: همان امر خطیر و عظیم را به همه 

ای را بگشا که نمی گذارد  عقده گشایی: یعنی آنها عقده .دشواری و خطرش بر من آسان گردان

 .سخنم را بفهمند

وزیر: اگر درخواست وزیر کرد، بدین جهت بود که امر رسالت امری است کثیرالاطراف و اطراف 

و جوانبش از هم دور، ناگزیر وزیری لازم دارد که در امر رسالت با او شرکت جسته، بعضی از 

 (.212،ص 1964)طباطبایی،جوانب آن را اداره کند و بار او سبک شود

غاَفرِِ الذَّنبِ وَقَابِلِ » . بخشنده اشتباهات و قبول کننده عذرها: طبق آیه شریفهپنجم

مقتضایغافرالذنب و قابل التوب بودن خدا، این است که هر فردی را که لیاقت  (.9غافر،آیه«)التَّوْبِ

توبه اش را قبول کند، و و استعداد آمرزش و قبول شدن توبه را داشته باشد، او را بیامرزد و 

است، نیز این است که هر کس که مستحق عقاب است عقاب « شدیدالعقاب»مقتضای اینکه او 

 .کند
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ا ب کند.همچنین علامه طباطبایی به داستانی از حضرت موسی)ع( و حضرت خضر)ع( اشاره می

رابر وده، مع ذلک در باینکه موسی علیه السلام حکیم و یکی از انبیای اولوالعزم و آورنده تورات ب

 .یک نفر که می خواهد به او چیز بیاموزد چقدر رعایت ادب کرده است

 هایافته

 مقایسه اصول فلسفی سارتر و فلسفه اسلامی -1جدول شماره

 اصول فلسفی علامه طباطبایی اصول فلسفی سارتر

خدایی وجود ندارد، در نتیجه خدایی هم نیست که 

 خالق انسان باشد.

باشد و انسان را خالق و مالک کلی هستی میخداوند 

 خداوند خلق کرده است.

انسان از تمامی جهات، از هر لحاظی آزاد است و هر 

 کاری بخواهد آزاد است انجام دهد.

انسان نه آزاد مطلق است و نه مجبور مطلق، نه آنچنان 

که صد در صد نفوذ ناپذیر باشد و نه صد در صد نفوذ پذیر، 

 یان این دو دارد.بلکه وضعی م

انسان خود هدایت کننده و راهنما کننده خود است 

 و خدایی وجود ندارد که انسان را هدایت کند.

انسان در هر لحظه مشمول رحمت الهی و هدایت الهی 

 باشد.می

انسان  خود به تنهایی نیازهای خود را برطرف می 

 سازد.

ضاع ارانسان بدون کمک گرفتن اجتماع و دیگر قادر به 

 نیازها نیست.

 کند.مینقداول: سارتر کاملا وجود خدا را نفی 

باشد. از زمان پیامبران نیز این موضوع محور بحث و خداوند متعال مالک و خالق کل هستی می

درگیری بوده است. حتی مشرکین و رقبای پیامبران نیز این موضوع را قبول داشتند. خداوند در 

 لْبَ  لِلَّهِ الْحَمدُْ قُلِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ   »فرماید:قرآن کریم می

ها و زمین را آفریده است؟ حتماً و اگر از آنان سؤال کنى: چه کسى آسمان «.یَعْلَمُونَ لَا أَکْثرَُهُمْ

ائمه و پیامبران نیز دعوت ها و اثبات هایی (. همچنین از طرف 28)لقمان،آیه.خواهند گفت: خدا

 مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ »برای وجود خدا صورت گرفته است. حضرت نوح)ع( با قوم خود چنین گفت:

ترسید؟ در حالى که خداوند شما را در شما را چه شده که از عظمت خداوند نمى «.للَِّهِ وقََارًا

همچنین در داستان حضرت ابراهیم)ع( و نمرود نیز  (.19)نوح،آیهمراحل گوناگون آفریده است
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ  »حضرت ابراهیم)ع( با دلایل روشن وجود خدا را اثبات کرده است.

 إِبْرَاهِیمُ  قَالَأَنَا أُحْیِی وَأمُِیتُ   فِی رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ إِذْ قَالَ إِبرْاَهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ قَالَ

قَومَْ الْ  یَهْدِی لَا وَاللَّهُ  کَفَرَ  الَّذِی فَبُهِتَ الْمَغرِْبِ مِنَ بِهَا فَأْتِ  الْمَشرِْقِ مِنَ  بِالشَّمْسِ یَأتِْی اللَّهَ فَإِنَّ

آیا ندیدی که پادشاه زمان ابراهیم )علیه السّلام( به دلیل حکومتی که خدا به او داده بود  «.الظَّالِمِینَ

درباره )یکتایی( خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟ چون ابراهیم گفت: خدای من آن است که زنده 

د را یمیرانم. ابراهیم گفت که خداوند خورشکنم و میگرداند و بمیراند، او گفت: من نیز زنده می

از طرف مشرق برآورد، تو اگر توانی از مغرب بیرون آر؛ آن نادان کافر در جواب عاجز ماند؛ و 

(. چنانکه مشاهده شد از زمان های بسیار دور 284)بقره،آیهخدا راهنمای ستمکاران نخواهد بود

ی اثبات انیز مساله نفی وجود خدا وجود داشت و پیامبران و قرآن کریم نیز دلایل بسیار روشن بر

اند. علامه طباطبایی نیز برای اثبات شناخت خداوند از دو معرفت حصولی و وجود خدا آورده

کند. علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم چنین بیان حضوری صحبت می

واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم ، هرگز نفی نمـی پـذیرد و نـابودی » میدارد:

ا هیچ ب هیچ قید و شرطی واقعیت هستی است و دارد. به عبارت دیگر، واقعیت هستی بی برنمی

شود و چون جهان گـذران و هـر جـزء از اجـزای جهان نفی را می قید و شرطی لاواقعیت نمی

دار و بی آن از  ناپذیر نیست. بلکه با آن واقعیـت، اقعیت نفی پذیرد ، پس عین همان واقعیت

ا در کـه واقعیت با اشیا یکی شود و ی انداشته و منفی است. البته نـه بـه ایـن معنـ ایهستی بهره

یک بلکه مانند نور که اجسام تار ؛ای از واقعیت جدا شده و بـه شیا بپیونددآنها نفوذ کند و یا پاره

ز ابا وی روشن و بی وی تاریک می باشند و در عین حال همین مثال نور ، در بیان مقصود خالی 

جهان با او ی قصـور نیسـت. و بـه عبـارت دیگر، او خودش عین واقعیت است و جهان و اجزا

 (.349،آیه 1911مطهری،«)اندچ و پوچشند هی واقعیت دار و بـی او

رای « ستیواقعیت ه»از بیان علامه میتوان دو نکته را اسـتنتاج کـرد. اول اینکـه ایشـان بـا تعبیـر

به خدا بدون  اند که اعتقـاد نشان داده (وند )که مفهومی بدیهی استروشن کردن مفهوم خدا

دا وجود گزاره خ ترتیب میتوان نتیجه گرفت کـه ه اینواسطة مقدمات استدلالی ثابت است و ب
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ن با که تصدیق آکند ای را مطرح میآنجا که بـا تبیـین تصـور خـدا قضـیهدارد پایه است و از 

اولـی و در نتیجه بدیهی است. باید دقت  ای پـس قضـیه ،مـی شـودصرف تصور موضوع حاصل 

ه . نکتمبادی تصوری منافات ندارد کرد که متکی نبودن به مبادی تصدیقی، بـا اعتمـاد بـه برخـی

را به  و انسان ددیگر اینکه این بیان با ظرافت و لطافت تمام انکـار خـدا را نیز غیرممکن می کن

ناپذیر  یواقعیت نف ،مان طور که عقل سلیم واقعیـت نفی پذیر را انکار نمی کندزیرا ه ،یقین رساند

به طریق اولی انکار شدنی نیست. توضیح اینکه از بیان بالا معلوم میشود که از دیدگاه علامه 

دارد که . امکان نناپذیر است اشراقی واقعیت نفیه طباطبایی واقعیـت نفـی پـذیر جهـان، اضـاف

شراقی)واقعیت نفی پذیر( بدون طرف اضافه)واقعیت نفی ناپذیر( باشد. به این ترتیب در اضافه ا

 (.922،آیه 1938انکار خدا مستلزم انکار واقعیت است و در نتیجه باطل است)فرزین و همکاران،

سازد و اصلا نقد دوم: سارتر معتقد است که انسان آزاد است و خود سر نوشت خود را می

 کند.نمیکسی او را هدایت 

سازد و اصلا کسی او را سارتر بیان میدارد که انسان آزاد است و خود سر نوشت خود را می

اما با بررسی منابع و متون دینی و اسلامی میتوان این نظریه سارتر را نقد و رد  کند.هدایت نمی

ند باشد. اکرد. هدایت به سمت و معنای خلقت ناظر است و بنابراین هیچ خلقتی بی هدایت نمیتو

پذیرد. در نخستین مرحله هدایت به معنای نمودن هدایت درمورد انسان نیز به دو صورت انجام می

شود و این هدایت شامل هدایت رسولان و راه است. در این نوع هدایت راه و بیراه شناسانده می

دنظر نیست و پیامبران و هدایت فطری خواهد بود. اما در نوع دیگر هدایت انسان، نمودن راه م

بلکه پیمودن راه مدنظر است. هادی کسی است راه را برود و هدایت شونده را به دنبال خود 

بکشد)ایصال و الی المطلوب(.  علامه طباطبایی نیز در نقد این تفکر سارتر نظراتی را بیان میدارد. 

اب مه طباطبایی در بمیتوان از نظریه برهان نظم علامه طبابایی این نظریه سارتر را نقد کرد. علا

نظم میتوان نتیجه گرفت:)تورانی  مهم از برهان تقریر سه کلی طور این نظریه اعلام میدارد که به

 (.8ص1932و سلطان احمدی،
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 سمت به که همواره منظمی های پدیده مشاهده که است آن بیانگر تقریر این هدفمندی: . برهان1

 راه به غایتی به سوی تواند نمی است آگاهی فاقد آنچه )اولاً( که آنجا از اند، حرکت در غایتی

 فاقد منظم موجودات )ثانیاً( خود و کند هدایت را او هوشمند و علیم موجودی اینکه مگر افتد،

 کند. هدایت سمت غایت به را آنها باید آگاه موجودی بنابراین اند؛ آگاهی و علم

 شود. می برده پی ناظم حکیم به نظم جزئی موارد از تقریر، این در : نظم مصادیق . برهان2

 که رسد می نظر به اما شود، تلقی می نظم برهان همان برهان این اغلب اگرچه : غایی . برهان9

 نظم و هماهنگی بر غایی برهان چراکه تأکید آوریم؛ حساب به مستقلی برهان را آن است بهتر

 .کند می اثبات عالمکل  برای را حکیم ناظم راه این از و است عالم کل

طبق نظریه برهان نظم علامه طباطبایی هر چیز منظمی که به سمت هدفی در حال حرکت است، 

تواند به سوی هدفی حرکت کند، مگر اینکه موجودی آگاه اولا آن چیزی که فاقد آگاهی باشد نمی

هدایت کند. این  و عاقل  وی را هدایت کند و بنابراین موجودی آگاه بایدآنها را به سمت غایتی

 باشد که اگر موجودات را هدایت نکند، امکان رفتن به بیراهه وجود دارد.موجود آگاه خدا می

 

 مقایسه آرای تربیتی ژان پل سارتر و علامه طباطبایی -2جدول شماره

 آرای تربیتی علامه طباطبایی آرای تربیتی سارتر

 رسیدن به توحید  نسبیت گرایی در تعلیم و تربیت

 رسیدن به اهداف اعتقادی  درک مفهوم آزادی

 رسیدن به اهداف اخلاقی یادگیری فرد

 رسیدن به اهداف نظامی افزایش حس مسئولیت

 رسیدن به اهداف اجتماعی  فعال بودن شاگرد

 رسیدن به اهداف فرهنگی تربیت خلاق

ین دنیا کمال در همنقد سوم: سارتر در بحث آرای تربیتی هدفش رسیدن و دست یابی فرد به 

 باشد  چون وی عملاً دنیای آخرت و خدا را قبول ندارد.می
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قد اولی باشد، ندر جدول فوق که مربوط به بحث آرای تربیتی ژان پل سارتر علامه طباطبایی می

گونه تلقی کرد که سارتر اساسا به خدا و که وارد است این است که ، شاید بتوان دلیل آن را این

های تربیتی وی نباید معطوف به رسیدن ت و جهان دیگر اعتقادی ندارد و عملا دیدگاهدنیای آخر

به حیات طیبه و رسیدن به آخرت نیک باشد و همچنین دیدگاه های تربیتی وی با معنویت ملازمتی 

ندارد در حالی که اصل در آرای علامه طباطبایی و فلسفه اسلامی، اعتقاد به معاد و آخرت و دنیای 

سان را در ای می باشد که انگونهباشد و تمامی آرای تربیتی در فلسفه تربیتی اسلام بهر میدیگ

 کند. در قرآن نیز به این نکته فراوان اشاره شده است.رسیدن به خیر دنیا و آخرت هدایت می

گز پندارد که هرآیا انسان مى ،«بَناَنَهُ نُّسَوِّیَ  أَن عَلَى ینَقَادِرِأَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نجَّْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى »

هاى او را جمع نخواهیم کرد؟! آرى قادریم که )حتى خطوط سر( انگشتان او را موزون استخوان

ا بیان ای ر. علامه طباطبایی نیز در بحث آرای تربیتی خود دو هدف غایی و واسطهو مرتّب کنیم

ای علامه طباطبایی این نظریه سارتر را بررسی و اف واسطهمیدارد. میتوان با در نظر گرفتن اهد

ه ایمان ب نقد کرد. علامه طباطبایی در بحث اهداف اعتقادی علامه به نکاتی اشاره دارد از جمله،

 و وحی و نقش بنیادین آن در میان قوانین؛ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان

. همانطوری که در آیات بسیاری نیز آمده هدف تربیت نباید یبیایمان به غیب و امدادهای غ

 محدود به دنیا باشد و بایستی فرد را برای دنیای دیگر و آخرت آماده کند. 

 سارتر و علامه طباطباییمقایسه رابطه معلم و شاگرد در اندیشه -9جدول شماره

اندیشه علامه  رابطه معلم و شاگرد در رابطه معلم و شاگرد در اندیشه سارتر 

 طباطبایی

کاری کند که شاگردان آزادانه،  دیمعلم با

 .مستقلانه و خلاقانه دست به انتخاب بزنند

 دل متربیان را به سوی خدا رهنمود کند.

شاگردان را به حضوراجباری  یستیمعلم نبا

و اگر خود شاگرد  در کلاس درس وادار کند

 نخواهد نمره و امتحانی در کار نیست.

استعدادهای درونی و ذاتی یادگیرندگان را 

 شناسایی کند و زمینه شکوفایی آنها را فراهم کند.
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 قتیبه حق دنیمعلم و شاگرد برای رس

و هر معلم یک شاگرد است و  کنند یم الوگید

 هر شاگرد یک معلم.

معلم نباید در بیان مطالب از امر و نهی استفاده 

 کند.

وازین اصول و م معلم تربیت شده باید پایبند

های بالقوه اخلاقی باشد تا بتواند استعداد

 آموزان را شناسایی کند. دانش

معلم خود باید به نکات تربیتی که به 

 گوید عمل کند.آموزان میدانش

، پردازددر پایان نیز طبق جدول فوق که به بررسی رابطه معلم و شاگرد از این دودیدگاه می

نقدهایی به سارتر وارد است، برای مثال علامه طباطبایی معتقد است معلم باید دل شاگردان را به 

 یتسیمعلم نباسوی خدا رهنمود کند ولی ساتر همچین اعتقادی ندارد،  همچنین سارتر معتقد است 

 یشاگردان را به حضوراجباری در کلاس درس وادار کند و اگر خود شاگرد نخواهد نمره و امتحان

ولی در اندیشه های علامه طباطبایی همچنین نظری وجود ندارد. در واقع میتوان  ستیدر کار ن

فلت از نقش و جایگاه معلمان در غبزرگترین نقدی که به سارتر در این بخش وارد است جمله 

 می باشد. لیم و تربیتتع

 نتیجه گیری-11

 نیاز ا یو آگاه یریادگی یاددهی ندیآموزش و پرورش در فرا یکننده فلسفه  نیینقش تع تیاهم

 یدر نظام آموزش یدگرگون جادیآن، ا بالکردن اصول آموزش و به دن نهینهاد یموضوع در راستا

صاحب نظران، پژوهشگران و  دیاست که همواره مورد تاک یو در سطح کلان در جامعه، امر

 یر مبه نظ نیصورت گرفته چن یها یدر بررس. کنشگران گستره آموزش و پرورش بوده است

 کیهر  یدارند ول دیانسان تاک یهر دو بر آزادعلامه طباطبایی و هم  ژان پل سارتررسد که هم 

سارتر در بحث آزادی انسان بیان میدارد انسان آزاد مطلق  مخصوص به خود را دارند. یخط مش

است و هر کاری بخواهد انجام خواهد داد و این آزادی بدون کمک گرفتن و یاری جستن دیگران 

 ی عقل را عطا کرده است وهاست در صورتی که علامه طباطبایی بیان میدارد خداوند به انسان قو
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گری است و طبق این نظریه د و همچنین انسان موجود استخدامنهبا توجه به آن گام در مسیر می

 تواند راه به جایی ببرد.بیان میدارد انسان یک شخص اجتماعی است و بدون یاری دیگران نمی

 یراداتیاز ا یکیدارد و  یراداتیآنکه ساخت ذهن بشر است بدون شک ا لیبه دلهای سارتر اندیشه

درست است که به انسان ارزش و  یعنیاست،  یکه تک بعداست  نیتوان گرفت ا یکه به آن م

اندیشه های علامه هم بدون ایراد نیست  .ردیگ یتمام ابعاد آن را در نظر نم یدهد ول یم تیاهم

اشد. بگیرد آرای ایشان کامل تر میولی از آنجا که از منبع وحی و فلسفه اسلامی سرچشمه می

 میعلاعتقاد دارد که ت علامه  یدانند ول یفرد م یرد و آگاهکردن ف داریو ترببت را ب میتعلسارتر 

آشکار  را یو یاستعداد ها دیو با ردیاش در نظر بگ یانسان را با تمام ابعاد وجود دیبا تیو ترب

رای تربیتی توان گفت تمامی آبه گونه ای می الله برسند. یقرب ال یعنی تیترب ییکند تا به هدف غا

 فلسفه اسلامی و علامه طباطبایی ، رسیدن انسان به جایگاه والا و ارزش فوق العاده معنوی است.

آن  ریوتاث داند یم تیو ترب میموضوع تعل نیتر یاز انسان به عنوان اصل و علامه طباطبایی اسلام

شده به  تی.انسان تربستین دهیپوش چکسیبر ه یسلاما تیو ترب میو اصول تعل یبر هدف و مبان

خردمندانه عمل نموده.  جهیعقل قرار داده و در نت طرهیخود را تحت س یتمام قوا یآداب اسلام

 .پردازدیرامون خود میبه عمران جهان پ

کند و اعلام همچنین نقدهایی به آرای سارتر وارد شده از جمله سارتر وجود خدا را نفی می

میدارد خدایی وجود ندارد اما با توجه به آرای علامه طباطبایی و فلسفه اسلامی این نظر سارتر 

ند ومورد نقد قرار گرفته است، زیرا از زمان پیامبران و امامان این موضوع مورد بحث بوده و خدا

نیز با آیات فراوانی این موضوع را اثبات کرده است و علامه طباطبایی با توجه به معرفت حصولی 

. ر استناپذی اشراقی واقعیت نفیه که واقعیـت نفـی پـذیر جهـان، اضـافو حضوری بیان میدارد 

ر( باشد. یامکان ندارد که در اضافه اشراقی)واقعیت نفی پذیر( بدون طرف اضافه)واقعیت نفی ناپذ

ارتر بیان س. همچنین به این ترتیب انکار خدا مستلزم انکار واقعیت است و در نتیجه باطل است

 کند.سازد و اصلا کسی او را هدایت نمیمیدارد که انسان آزاد است و خود سر نوشت خود را می

طباطبایی  . علامهکرد اما با بررسی منابع و متون دینی و اسلامی میتوان این نظریه سارتر را نقد و رد



 101/  101-176ص1462، فصل  بهار  اول،شمارة  ،دوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

 در غایتی سمت به که همواره منظمی های پدیده مشاهدهدارد که با توجه به برهان نظم بیان می

 مگر افتد، راه به غایتی به سوی تواند نمی است آگاهی فاقد آنچه )اولاً( که آنجا از اند، حرکت

 و علم فاقد منظم موجودات )ثانیاً( خود و کند هدایت را او هوشمند و علیم موجودی اینکه

کند. در نتیجه این نظریه  هدایت سمت غایت به را آنها باید آگاه موجودی بنابراین اند؛ آگاهی

 سارتر نیز باطل و مردود است.

باشد  چون سارتر در بحث آرای تربیتی هدفش رسیدن و دست یابی فرد به کمال در همین دنیا می

 که این مورد هم مورد نقد و بررسی واقع شده است. قبول نداردوی عملاً دنیای آخرت و خدا را 

ایمان به وحی و  علامه طباطبایی در بحث اهداف اعتقادی علامه به نکاتی اشاره دارد از جمله،

یمان به او  نقش بنیادین آن در میان قوانین؛ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان

مانطوری که در آیات بسیاری نیز آمده هدف تربیت نباید محدود به دنیا . هغیب و امدادهای غیبی

باشد و بایستی فرد را برای دنیای دیگر و آخرت آماده کند. پس با توجه به مطالب ذکر شده این 

حرف آقای سارتر مبنی بر اینکه دنیای دیگری وجود ندارد و انسان آزاد است و هدف ترتیت باید 

 ای همین دنیا باشد، باطل است.آماده ساختن فرد بر

های او چه در زمان حیات او و چه در عصر معاصر، دارای مخالفان زیادی ژان پل سارتر و اندیشه

الخصوص فرانسه، از باشد و نقدهای فراوانی به او شده و حتی امروزه در دنیای غرب علیمی

 شود.های سارتر پیروی نمیاندیشه
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